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  کابليان با خون می نويسند
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  در روز سالگره اش شھيد شد

دگی  د در تنورسازی زن ر محم م امي ه ای داشتمعل ده، . فقيران سری ش ر و پ ود صاحب دخت رده ب د ازدواج ک ه چن وی ک

 ثور در وضع بدی قرار ٧محمد با کودتای  امير. دب و ھوشيار بودؤم داشت و از ھمان طفوليت بسيار مدخترش شميم نا

د از آن او مخالف شديد حکومت خلقی. گرفت ه روس ھا بود و بع د، ا ک ستان تجاوز کردن ه افغان ا ب ه وسعت ھ و دردی ب

دئاو را جزا. شد تر می کرد و آتشين اشغال کشورش را حس می ود ھر . ی به مکتب ده خدايداد تبديل کردن ور ب وی مجب

د ب ھای امير فعاليت. خدايداد رفت و آمد کند روز از تنورسازی به ده ه خصوص ارتش شوروی، همحم  ضد دولت و ب

دين خادی ون ساخت و ب ه او مظن سبت ب ا را ن یھ رار م ورد پيگرد ق تگير . گرفت  ترتيب ھر روز م الاخره او را دس ب

 .ھای وحشيانه تيربارانش نمودند کردند و بعد از شکنجه

انم و دو طفلش درب د و ه بعد از شھادت معلم، خ در و سرگردان ماندن

الاخره  د، و ب اقی نمان وانش ب انم ج رای خ ی ب دد راھ ز ازدواج مج ج

ود، شوھر دوم او ک. ازدواج کرد انی ب اه و مھرب ا فرھنگ، آگ رد ب ه م

شتر دوست می رو دو طفل معلم را از فرزندانش بي ه پ رش داشت و ب

ا آنان توجه خاصی می در اصلی شان را ئکرد، تا ج ل، پ ه دو طف ی ک

د فراموش و شوھر مادر شان را پدر خطاب می ه اينصورت . کردن ب

 .گرفتند انس و محبت پدری را از او می

رد طفال مادرش که به پنج، شش تا رسيده بود کلانتر بود و به تمام آنان با مادرش يکجا رسيدگی میشميم از ھمه ا او . ک

 .خواند  مکتب درس می٧ در صنف ١٣۶٧شميم در سال . کوشيد و علاقۀ عجيبی به مکتب داشت ھايش می به درس

یفشار روز تا روز از بيرون و داخل بر کابل افزوده می گشت و کابل نشينا دند ن در ميان دو سنگ آسياب خُرد م از . ش

رار از پايتخت می گيری يک طرف فشار خاد و عسکر ه ف ه  ھا که جوانان را مجبور ب ه سربازی ب تن ب را رف ود، زي نم

ارراھی گروپ. معنی واقعی سرباختن برای ھيچ بود ه«ھای  در ھر چھ ذکره ت ره ت وپيران را » م ان و ن ستاده و جوان اي

ا  شد و نه آزاری می از خويشاوندان مقامات کسی نه کشته می. کردند آزار و اذيت می ا در شوروی و ي ان ي ام آن ديد، تم

تند در کشورھای اروپای شرقی کيف می از سوی ديگر . کردند و يا در دفاتر دولتی با مصونيت تمام به کار اشتغال داش
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شبی نبود که کابل را راکت . کابل را سنگربندی کرده بودنددورادور . ر افزايش يافته بودبارھا بر کابل چند ب فشار تنظيم

د. نزنند رده بودن ا عقب. مردم به اين خاطر سنگرھای زيرزمينی حفر ک د ب شروی مجاھ ی و پي شينی نيروھای دولت ين، ن

د راکت. شد کابل بيشتر ھدف گرفته می م آغاز گردي ه جای شب از طرف روز ھ ل را . باری ب ه کاب اطقی ک يکی از من

ی ھميشه از آنجا به راکت می ری، کور و ب ه بستند، پغمان بود که از بالا بدون نشانه گي ران  ھدف خان ردم را وي ھای م

 .نمود می

الگره  ساله می١۶وز شميم در آن ر.  بود١٣۶٧روز اول اسد سال  ود س رار ب دارک  شد و ق رايش ت اده ب د س ای ھر چن

د عده. ين شادی غرق بودندامادر و پدر با جمعی از خواھران و برادرانش در. ببينند ه آورده بودن . ای از ھمصنفانش تحف

ی ی درس م پين کل ب س د او در مکت ون او را . خوان د، چ ه آورده بودن صنفانش تحف ان و ھم ام متعلم دت دوست تم ه ش ب

ر آن . داشتند قرار بود شام بعد از رخصت شدن از مکتب برايش شمع روشن شود، به اين خاطر او غرق در خوشی ظھ

 .روز به مکتب رفت

رفت  ديد و گاه بيرون می مادرش مشوش شده ھر لحظه به ساعتش می. شميم خلاف معمول تا نا وقت ھا از مکتب نيامد

د. گفت وخته بود و بيخود شميم، شميم میچشم به در د. نشست و گاه می د از مکتب احوال بگيرن . بالاخره تصميم گرفتن

چند نفر از ھمصنفان . برآمده بود که دروازه تک تک شد به مکتب برود و ھنوز از خانه نخواست خودش مادر شميم می

 .ود آورده بودندھای شميم را با خ گريستند، بکس و کتاب که می او به حويلی داخل شدند و در حالی

ه نزديکی  میهشميم وقتی از خانه می برآيد، با جمعی از ھمصنفانش در ايستگاه ايستاد ان ب ی از پغم ه راکت ھای  باشد ک

بش را می ھمه خود را به زمين می. کند ايستگاه اصابت می رده، قل درد،  اندازند، اما سه پارچه به سينۀ شميم اصابت ک

غ . شميم را به شفاخانه برده بودند. دھد جان میپسر ديگری نيز در نزديک او  ان چي مادر و ديگر اعضای خانواده در مي

ده، راه، راه شده . و فرياد خود را به شفاخانه می رسانند رون تراوي ه بي شميم را در تکه پيچانده بودند، شيار سرخ خون ب

ا خود  د گريه میچند نفر از معلمان و ھمصنفان او به دورش حلقه زده با آواز بلن. بود ز گنگی را ب کردند و ھر يکی چي

ادرش موی می. رفت شميم را به خانه بردند زيرا فردا بايد به زير خاک می. نمود زمزمه می رقش  م رق ف ه ف د و ب کن

  . کشيد کرد و فرياد می زد و پدر ھر لحظه ضعف می می

ميم : زد  دور او چيده و ھر لحظه صدا میمادرش تحفه ھای ھمصنفانش را به. شميم در شب سالگره اش خاموش بود ش

یئخنديد صدا گفت و می می  که ھر شباما از شميم. شمع را روشن و خاموش کن! بخيز ر نم دگی . خاست ی ب شمع زن

 .شميم خاموش گشته بود

ان اشک و آه او ر ه جمعی از ھمصنفان و معلمانش فردا صبح شميم را به سوی شھدای صالحين بدرقه کردند و در مي ا ب

 .خاک سپردند

 

 

 


